رضایت مادر
در قصه و داستان ۱۵ دی ۱۳۹۳ 133 نمایش 
پیامبر (صلی الله علیه وآله) به بالین جوانی آمد که درحال جان دادن بود اما سختی جان دادنش به حدی بود که نمی توانست شهادتین را بگوید.
پیامبر رو به مادر آن جوان کردند وفرمودند : آیا از او راضی هستی ؟ زن گفت: نه یا رسول الله. به درخواست پیامبر، مادر از فرزندش راضی شدوزبان جوان به گفتن” لا إله الّا الله “باز شد اما می گفت : که مردى سیاه چهره با لباس هاى کثیف و بدبو در کنارم مى باشد و سخت گلوى مرا مى فشارد
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